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Abstract
Today, in many sale agreements, including a number of real estate 
purchases and sales, determining the amount of thaman (price) at 
the time of signing the agreement is either not possible or entails 
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great risk. While many jurists have considered determining the 
amount of thaman at the time of signing the agreement as a 
condition for the validity of the sale agreement, and this condition 
has been specified in Article 338 of the Civil Code of Iran. The main 
question is whether the determination of the amount of thaman is 
an imperative rule and a condition for the validity of the sale, or is 
it enough for the validity of the agreement to provide a clear and 
indisputable process in the text of the agreement for determining 
the thaman in the future of the agreement? This study concerns the 
evidence of the necessity of determining the thaman – including 
the Prophet Muḥammad’s ḥadīth of the prohibition of the gharar 
(risk-taking) sale – demonstrate that not only is there no evidence 
for the first possibility, but a ṣaḥīḥ narration correctly indicates 
the second possibility. This study has dealt with analytical-critical 
data processing with the textual-revealed method.
Keywords: Determining the amount of thaman, Text of sale 
agreements, Sale agreement, Gharar, khatar.
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پرســش اصلی این اســت که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع 
ن مقدار ثمن در آیندۀ  است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعیُّ

قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟
بررسی های این مقاله پیرامون ادلۀ لزوم تعیین ثمن ـ از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر 
ـ نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، 
به درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها 

و خصوص قرارداد بیع نیست.
این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی ـ انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته 

است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.
کلیدواژه ها: تعیین مقدار ثمن، متن قرارداد، عقد بیع، غرر، خطر.

مقدمه
بســیاری از فقهای امامیه بر آنند که تعیین مقــدار ثمن در متن قرارداد بیع و علم 
تفصیلــی طرفین به مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد، شــرط صحت عقد بیع اســت؛ 
چنان که در مادۀ 338 قانون مدنی نیز به این شــرط تصریح شــده و از بند سوم مادۀ 
190 و مادۀ 216 نیز همین شرط برداشت شده است )صفایی، 1391، 41؛ آهنگران، رضانژاد، 

.)37 ،1400
اما امروزه رعایت این شــرط در بسیاری از قراردادهای بیع امکان پذیر نیست و یا 
حدأقل دشواری های فراوانی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به خرید و فروش 
املاک در شــرایط تورمی اشــاره کرد که تعیین مقدار ثمن مؤجل در زمان قرارداد، 
عملًا یا امکان پذیر نیســت یا نوسان های شدید و پیش بینی  نشده   در ارزش پول ملی، 
می تواند مخاطرات بسیاری را برای یکی از طرفین قرارداد در بر داشته باشد و از تحقق 

نهایی ثمنی منطقی و عرفی جلوگیری نماید.
هم چنین در شــرایط ثبات اقتصادی هم گاه، نیاز به ثمن شــناور در قراردادهای 

ساخت مسکن احساس می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• زمانی که پیمانکار، احتمال وقوع تکانه های شدید اقتصادی را منتفی نمی داند 
و لذا با مشتری توافق می کنند که ثمن تعیین شده در متن قرارداد، »ثمن اولیه« باشد و 
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مثلًا در صورت تجاوز نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشور از 20 درصد 
بیشتر از زمان قرارداد، ثمن معامله، »ثمن ثانویه« خواهد بود که عبارت است از ثمنی 

که به اندازۀ افزایش نرخ تورم، افزون تر از نرخ »ثمن اولیه« می باشد.
• حالت دوم، پیمانکار به هر دلیلی نمی تواند برآورد دقیقی از هزینه ها و در نتیجه 
تعیین قیمت نهایی کالا ـ که تابعی از قیمت مواد اولیه، میزان دستمزد کارگران و ... 
است ـ داشته باشد؛ در این صورت نیز ممکن است طرفین قرارداد، قیمت تمام شدۀ 

کالا برای تولید کننده به علاوۀ درصد مشخصی سود را به عنوان ثمن تعیین نمایند.
پس باید بررسی نمود که آیا ادلۀ مطرح شده برای اشتراط علم به ثمن، شامل این 
صور نیز می شود و باید هم سخن با بسیاری از فقها، یکسره حکم به بطلان این گونه 
از قراردادها نمود؟ یا این ادله برای اثبات بطلان این موارد کافی نبوده و باید عمومات 

صحت عقود را مرجع تشخیص حکم آن ها قرار داد؟
پرســش تحقیق، شامل قراردادهایی که مقدار بخشــی از ثمن مشخص است و 
مقدار دقیق کل آن با یک محاسبۀ سادۀ ریاضی قابل محاسبه است، نمی شود؛ چراکه 
اندیشمندانی که علم به مقدار ثمن را شرط می کنند، به همین مقدار بسنده دارند و 
لازم نمی دانند که در زمان قرارداد، علم فعلی دقیق به میزان ثمن و مثمن باشــد؛ زیرا 

عرفاً در این صور، علم به مقدار ثمن و مثمن وجود دارد.
به عنوان نمونه، در صورتی که طرفین قرارداد، خانه ای با متراژ 134 متر را از قرار 
هر متر، 13.5 میلیون تومان خرید و فروش می کنند یا صورتی که فروشــنده، قیمت 
هر متر زمیــن را 3.5 میلیون تومان اعلام می کند و خریدار می گوید به اندازۀ یک 
میلیــارد تومــان از این زمین را از تو خریدم، ظاهراً اختلافی در بی اشــکال بودن این 
معامله از جهت شرط تعین مقدار ثمن نیست؛ برخی از روایات نیز مؤید کفایت این 

مقدار است؛ همچون این روایت:
بِي سَــعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ 

َ
دِ بْنِ الْحُسَــيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أ دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ »مُحَمَّ

يَةً وَ اثْنَتَيْنِ  عْرِضُ رَاوِ
َ
يْتٍ فَأ يَةٍ مِنْ زَ شْــتَرِي مِائَةَ رَاوِ

َ
هِ؟ع؟ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِ

سَ«. عبــد الملک بن عمرو گوید از 
ْ
زِنُهُمَــا ثُمَّ آخُذُ سَــائِرَهُ عَلَى قَــدْرِ ذَلِكَ قَالَ : لَ بَأ

َ
فَأ

حضرت صادق؟ع؟ پرســیدم: صد ظرف روغن زیتون را می خرم، اما فقط یکی دو 
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ظرف آن را وزن می کنم و باقی را بر اســاس همان یکی دو ظرف می ســنجم؛ ایشان 
فرمودند: ایرادی ندارد )کلینی، 1407ق، 194/5 و شــبیه آن: صدوق، 1413ق، 226/3؛ طوســی، 

تهذیب، 1407ق، 123/7(.
هم چنین پرسش تحقیق شــامل فرضی که در متن قرارداد هیچ سخنی از ثمن یا 
مقدار آن مطرح نمی شود و هیچ انصراف و قدر متیقنی هم در میان نیست، نمی شود؛ 
زیرا بحث و بررســی پیرامون ادلۀ این فرض ـ که متفاوت با ادلۀ ســایر فروض است ـ 
به طول می انجامد )ر.ک: خوئی، 1417ق، 318/5 ـ 319( حال آن که به ندرت محقق می شود 

و بحث دربارۀ حکم آن ثمرۀ چندانی ندارد.
بلکه پرســش تحقیق ناظر به این فرض رایج اســت که اگرچه در هنگام قرارداد، 
متعاقدیــن علم به ثمن ندارنــد، اما امر تعیین ثمن را به کلــی وا نمی نهند و در متن 
قرارداد، ساز و کارهایی را برای تعیین ثمن و جلوگیری از بروز اختلاف قرار می دهند.

البته پیش از این نیز شماری از پژوهشگران در این زمینه مطالعاتی داشته و مقالاتی 
نگاشته اند؛ این مقالات را می توان در دو دسته تقسیم بندی نمود:

الــف: نظر بدان که در مــادۀ 216 ق.م از حکم به لزوم مبهــم نبودن مورد معامله، 
»موارد خاصه« استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله کافی دانسته شده، بسیاری از 
مقالات با این پرسش اصلی نگاشته شده اند که معیار تعیین این »موارد خاصه« چیست؟ 
برخی از مقالات، »عقود مسامحه ای، مشارکتی و بلاعوض« را مصداق »موارد خاصه« 
دانســته اند )دنکوب، محمدی کردخیلی، 1397؛ سکوتی نسیمی، رضائیان عمران، 1395( و برخی نیز 
معاملاتی که از نگاه عرف، خطرناک نباشــد را مصداق این استثنا شمرده اند )صفایی، 
1391؛ بهرامی احمدی، 1395( و در برخی از کتب حقوقی نیز صرفاً »تصریح قانون گذار«، 

معیار شناخت »موارد خاصه« دانسته شده است )امامی، 1377، 213/1ـ214(.
ب: اما برخی دیگر از مقالات نگاشــته شــده در این زمینه، ضمن اذعان به عدم 
پذیرش ثمن شناور در قانون مدنی، نگاهی تطبیقی به مسئله داشته و به مقایسۀ حکم 
مطرح شــده در حقوق ایران با حقوق ســایر کشورها و کنوانســیون های بین المللی 

پرداخته اند؛ از آن جمله:
داراب پــور )1376ـ1377( ضمن بررســی علــل پذیرش ثمن شــناور در برخی از 
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سیستم های حقوقی جهان، به بررسی بسیاری از سیستم های حقوقی کشورهای واجد 
ثمن شناور و فاقد آن پرداخته است و سپس روش های تعیین ثمن در مواقعی که ثمن 
شــناور می باشد را مورد بررســی قرار داده و در نهایت به ثمن شناور در حقوق ایران 
پرداخته و اگرچه آن را در حقوق ایران پذیرفتنی نمی داند، اما پذیرش آن توسط عرف 
جامعه و دست اندرکاران امور کشور را »امری تقریباً طبیعی« دانسته است، به طوری 

که دست اندرکاران قضایی و قانون گذاری کشور ناگزیر از پذیرش آن خواهند شد.
هم چنین عباس آبادی )1388ـ1389( با نگاه تطبیقی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 
1980 ویــن و آهنگران و رضانــژاد )1400( با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی مصر، اصل 
اشــتراط تعیین ثمن در حقوق ایران را اصلی ناکارآمد و مشکل ســاز برای معاملات 
دانســته و با کارآمد برشــمردن نظام حقوقی طرف مقایســه، درصدد تصحیح فقهی 

معامله ای که در عین عدم تعیین ثمن، عرفاً خطرناک حساب نمی شود، برآمده اند.
اما نکته ای که میان همۀ این مقالات مشترک به نظر می رسد آن است که نگارندگانِ 
آن ها، عمده از زاویۀ حقوقی به مسئله نگریسته اند و از کنار مستندات فقهی اشتراط 
تعیین تفصیلی ثمــن در متن قرارداد، گذرا عبور کرده اند، بــه طوری که از روایات 

مطرح شده، جز روایت »نهی از غرر«، مستندی را مورد بررسی قرار نداده اند. 
بنا بر این، اگرچه راه حلِّ نهایی این مقاله با برخی از این مقالات شباهت دارد، اما 

نظر به نکات زیر، نگارش مقاله ای جدید در این زمینه لازم به نظر می رسد:
الــف: در این مقالات نســبت به ابعاد ســندی و دلالی حدیــث »نهی از غرر«، 
پژوهش کاملی صورت نگرفته، لذا تحقیق در دلیل شهرت استناد به حدیث مرسل و 

هم چنین نقد و بررسی متقن، ضروری است.
ب: اگرچــه »حدیث نهی از غرر«، اصلی تریــن دلیل بطلان معاملۀ مورد بحث 
دانســته شده، اما نظر بدان که ادلۀ قابل توجه دیگری نیز برای اشتراط تعیین تفصیلی 
ثمن در متن قرارداد وجود دارد، ممکن است فقیه ضمن پذیرش نقدهای مطرح شده 
در این مقالات نسبت به سند و دلالت حدیث نهی از غرر، به خاطر سایر ادله، حکم 
به بطلان قرارداد فاقد تعیین ثمن نماید. لذا نقد و بررســی آن ادله نیز نقشی محوری 

در تعیین سرنوشت مسئله دارد.
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ج: حتی بر فرض، هیچ یک از نقد و بررسی ها نسبت به ادلۀ اشتراط پذیرفته نشود، 
اما در این مقاله به تفصیل صحت ســند و دلالت حدیث »رفاعۀ نخاس« که معاملۀ 
فاقد تعیین تفصیلی ثمن را صحیح می شــمارد، اثبات شده و زمینه برای تعارض این 
حدیث با احادیث اشــتراط تعیین ثمن مهیا شده است و روشن است که در صورت 
تســاقط این دو دسته دلیل، نوبت به تمسک به اطلاقات صحت بیع و صحت عقود 
می رســد؛ این علاوه بر آن اســت که در متن مقاله، وجهی برای عدم تساقط این دو 

دسته دلیل و ترجیح حدیث رفاعه بیان شده است.
بلــه در برخی از نگاشــته های پیرامون قاعدۀ نفی غــرر در معاملات، نکتۀ الف 
برطرف شــده )علیدوســت، 1382؛ علیدوســت، 1396، 111 ـ 141( اما هم چنان نکتۀ ب و ج، 

ضرورت نگارش مقاله ای جدید را مؤکداً تأیید می نماید.
شایان ذکر است که این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی ـ 
انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق اسناد کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای 

و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.

بررسی ادله
1-اجماع

ابن ادریس حلی، هرگونه مخالفتی را در میان مســلمین با بطلان بیعی که در آن 
ثمن ذکر نشــده، نفی نموده )ابن ادریس حلی، 1410ق، 286/2( چنان که شــهید ثانی نیز 
اتفاق علما بر بطلان بیعی که تعیین ثمن آن به عهدۀ یکی از متبایعین یا شخص ثالثی 

گذاشته شده را نقل کرده است )شهید ثانی، 1410ق، 264/3(.
1-1- نقد و بررسی

این استدلال هم از جهت صغروی و هم از جهت کبروی نادرست است:
اما اشکال صغروی این که با دقتی روشن می شود که معلوم نیست معقد اجماعی 

که نقل شده است، شامل فرض بحث نیز بشود؛ زیرا:
•چند تن از فقهای سده های نخست، معامله ای که در آن بایع مسئول تعیین قیمت 
قرار داده شود را صحیح شمرده اند؛ با این اضافه که اگر وی بیشتر از قیمت بازار را به 
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عنوان ثمن تعیین کرد، مشتری بیشتر از پرداخت قیمت متعارفِ بازار وظیفه ای ندارد 
)مفید، 1413ق، 593؛ طوســی، 1400ق، 387؛ علامــه حلی به نقل از ابن براج، 1413ق، 244/5؛ حلبی، 

1403ق، 353(.
• معقــد اجماعی که ابن ادریس نقل فرمود، صورتی اســت که اصلًا ثمن ذکر 

نمی شود. حال آن که گفتیم این صورت محل بحث ما در این قسم نیست.
• عبارت علامه حلی در نقل اجماع چنین اســت: »علمای ما اجماع دارند که 
علم، شــرط عوضین است تا معلوم باشــد که در مقابل چیزی که بذل می کند، چه 

چیزی را مالک می شود« )علامه حلی، 1414ق، 53/10(.
اما به نظر می رســد این عبارت، بیش از اشــتراط علم به جنس عوضین ظهوری 
ندارد و شامل مقدار آن ها نمی شود از این رو خود ایشان ـ گویا چون این مسئله را برای 
بیان اشتراط تعیین مقدار عوضین کافی ندیده اند ـ اشتراط تعیین مقدار را چند مسئله 
پس از این و بدون نقل اجماع بیان می فرمایند )علامه حلی، 1414ق، 71/10 ـ 72( بلکه در 

مختلف، سه قول مخالف نیز نقل می کنند: 
»یکــی از ابن جنید که علم یکی از متعاقدین به ثمن را در صورت اشــتراط حق 
فسخ، کافی می شمارد؛ دیگری از سید مرتضی که مشاهدۀ ثمن را در بیع سلم کافی 
می داند و آخری از شــیخ طوسی که مطلقاً به مشاهدۀ ثمن اکتفا کرده است« )علامه 

حلی، 1413ق، 243/5 ـ 245(.
به نظر می رســد وجهی برای خصوصیت داشتن »مشــاهده« وجود نداشته، هر 
طریق عقلایی دیگری که ثمن را طوری در آینده تعیین نماید که اختلافی بروز نکند، 

می تواند مانع بطلان عقد بیع گردد.
• شــهید اول، دیگر فقیهی است که نه تنها اجماع بر این مسئله را نقل نفرموده، 
بلکه خود با حکم مطلق به بطلان بیعی که ثمن آن مجهول است، مخالفت فرموده 

است )شهید اول، بی تا، 137/2؛ شهید اول 1414ق، 75/2(.
اما اشــکال کبــروی آنکه این اجماع مدرکی اســت و نمی تواند بــه عنوان دلیل 
مســتقلی در عرض ادله ای که خواهد آمد، مطرح باشــد )خوئی، 1417ق؛ 317/5 ـ 318؛ 

قمی، 1400ق، 335/3(.
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بله برخی از فقها، آن دســته از اجماعات مدرکی که شــکل گیری آن در عصر 
حضور حضرات معصومین‌؟عهم؟ احراز شده باشد را نیز معتبر می دانند )شبیری زنجانی، 
1419ق، 2/1( امــا دیدیم که تحقق این اجمــاع حتی از دیدگاه فقهای عصر غیبت هم 

محرز نیست چه رسد به اصحاب معصومین‌؟عهم؟.

2- حدیث نهی از بیع غرر
شــیخ انصاری عمده دلیل برای اشــتراط تعیین مقدار ثمن در قرارداد بیع را این 

حدیث نبوی دانسته اند:
نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر: پیامبر خدا؟ص؟‌ از بیع غرر نهی فرمود 

)انصاری، 1415ق، 206/4(.
دلالت حدیث مبتنی بر این دو مقدمه است:

الــف: معامله ای کــه در آن مقدار ثمن تعیین نشــده و متعاقدین از آن بی اطلاع 
باشــند، مصداق بیع غرر اســت و لذا شــیخ انصاری پس از نقل کلمات بسیاری از 
لغوییــن در بیان معنای »غرر« می فرمایند: »همگان متفق اند بر اینکه »جهالت« در 
معنای غرر اخذ شــده است، چه جهل به اصل وجود یکی از عوضین، چه جهل به 
حصول آن به کسی که باید به او منتقل شود و چه جهل به صفات کمّی یا کیفی اش« 

)انصاری، 1415ق، 178/4(.
ب: چون اثر مطلوب در معاملات، نقل و انتقال است، اصل اولی آن است که نهی 
از آن ها ظهور در ارشاد به بطلان دارد )آخوند خراسانی، 1409ق، 187؛ خوئی، 1422ق، 241/2(.

نتیجه: علم به مقدار عوضین شرط صحت عقد بیع می باشد.
1-1- بررسی سند روایت

اگر »دعائم الإســام« را از منابــع روایی امامیه بدانیم1، ایــن کتاب تنها کتاب 
حدیثی شیعه اســت که مطمئناً این روایت را نقل نموده )مغربی تمیمی، 1385ق، 21/2(؛ 

1. بزرگانی چونان علامه مجلســی نگارندۀ این کتاب را قائل به امامت ائمۀ اثنی عشــر می دانند که از خوف خلفای 
اســماعیلی مذهب، از ائمۀ پس از امام جعفر صادق ‌؟ع؟ هیچ حدیثی نقل نکرده اســت )مجلسی، 1403ق، 38/1(. 
اما در مقابل برخی از بزرگان همچون آیت الله مرعشــی نجفی و آیت الله سیســتانی، وی را اسماعیلی مذهب می دانند 

)مرعشی نجفی، 1415ق؛ 368/1؛ سیستانی، 1414ق، 63(.
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زیــرا اگرچه این روایت در »عیون أخبار الرضا ‌؟ع؟« )صــدوق، 1378، 45/2 ـ 46( و نیز 
در یک نسخه از کتاب »فقه الرضا ‌؟ع؟« )منسوب به امام علی ابن موسی الرضا ‌؟ع؟، 1406ق، 
84( مطرح شده، اما احتمال خطا و زیاده در این دو متن بسیار زیاد است؛ چرا که اولًا 
هیچ ارتباطی میان پیش و پس این متن با نهی از »بیع الغرر« به نظر نمی رســد و ثانیاً 
کافی و تهذیب هم هریک با سندی مستقل، روایتی شبیه این روایت را نقل کرده اند 
)کلینــی، 1407ق، 310/5؛ طوســی، تهذیب، 1407ق، 18/7(، اما در آن ها ســخنی از بیع الغرر 

مطرح نیست.
امــا بر فرض، وجود این روایــت در این دو کتاب احراز شــود، باز وجهی برای 
تصحیح ســند این روایت نیســت؛ زیرا سند »دعائم الإســام« و »فقه الرضا‌؟ع؟« 
مبتلا به ارسال است و از راویان روایت »عیون أخبار الرضا‌؟ع؟«، حتی یک نفر هم 

شناخته شده نیست.
ولی این روایت نه تنها در بســیاری از منابع روایی عامه مطرح شــده )شافعی، 1410ق، 
305/7؛ قاضی ابویوسف، 1420ق، 100/1؛ سرخسی، 1414ق، 9/13؛ ابن أبي شیبة، 1409ق، 312/4؛ بیهقي، 
1412ق، 147/8؛ ابن حزم اندلســی، 1436ق، 40/8؛ ابن قدامة، 1388ق، 151/4؛ طبراني، 1415ق، 100/1؛ 
ابن حجر عســقلاني، 1379ق، 357/4(، بلکه فقهای بزرگ امامیه ـ از جمله ســید مرتضی و 
ابن ادریس حلی که خبر واحدِ ظنی را حجت نمی دانند ـ آن را مکرّر به صورت جزمی به 
پیامبر اسلام؟ص؟‌ اِسناد داده اند )سید مرتضی، 1415ق، ص436؛ طوسی، الخلاف، 1407ق، 55/3؛ 
ابن ادریس حلی، 1410ق، 41/2، 290،322؛ علامه حلی، 1414ق، 48/10 و 211؛ شهید اول، 1414ق، 75/2( 
به طوری که ـ به تعبیر شــیخ انصاری )انصاری، 1415ق، 206/4( ـ »مشهور میان مسلمانان« 
شده است و لذا بعید نیست که اطمینان به صدور آن حاصل شود؛ اگرچه این اطمینان 
برای برخی از بزرگان حاصل نشده و إسناد روایت را نامعتبر شمرده اند )مجاهد طباطبایی، 

بی تا، 155؛ خوئی، 1417ق، 318/5؛ قمی، 1400ق، 310/3(.

1-2- بررسی دلالت روایت
گذشــته از آن که ظهور نهی از معامله بر فســاد آن مــورد پذیرش همگان نبوده، 
برخی از بزرگان منکر آن شــده اند )قمی، 1400ق، 311/3(، اشکالات دیگری به دلالت 
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این حدیث شریف و حجیت این دلالت مطرح است:
اشکال اول: »غرر« بر معاملۀ مورد بحث صدق نمی کند زیرا هیچ یک از معانی 
مطرح شــده توســط لغت نگاران برای لفظ غرر، همســانی مفهومــی یا مصداقی با 

»نامعلوم بودن ثمن« ندارد؛ توضیح آن که:
الف: قریب به اتفاقِ لغت نگاران نام آور، »غرر« را ـ خصوصاً در توضیح همین 
حدیث ـ مرادف »خطر« دانســته اند )فراهیدی، 1410ق، 345/4؛ جوهری، 1410ق، 767/2؛ 
ابن فارس، 1404ق، 380/4/ راغب اصفهانی، 1412ق، 603؛ حمیری، 1420ق، 4874/8؛ ابن منظور، 
1414، 11/5؛ فیومــی، بی تا، 444/2؛ واســطی زبیدی، 299/7(؛ مؤید آن هم این نقل مرســل 
صاحب جواهر اســت از حضرت امیــر المؤمنین ‌؟ع؟: »الغــرر عمل ما لا یؤمن 
معه الخطر«: غرر، انجام کاری اســت که با آن ایمنی از خطر وجود ندارد )نجفی، 

1404ق، 387/22(.
در صورتی که مقصود از غرر در این حدیث، همین معنا باشد، به روشنی نمی توان 
متعاقدین را در هر معامله ای که مقدار ثمن آن مشــخص نیســت، در معرض خطر 
عقلایی1 دانســت، بلکه در نمونه هایی که در آغاز مقاله بیان شــد، اقدام بر معامله با 
ثمن معین، کاملًا مخاطره آمیز به نظر می رسد؛ چنان که ترک معامله به خاطر احتمال 
خطر، غیرعقلایی است. لذا روایت بیش از این را بیان نمی کند که متعاملین باید ساز 
و کارهای مشخص و معقولی را برای تعیین ثمن در نظر بگیرند و معامله ای که در آن، 
مقدار ثمن به کلی فروگذار شده یا ساز و کار دقیق و مانع خطر و اختلافی برای تعیین 
ثمن در آن طراحی نشده، باطل می باشد؛ چنان که شهید اول نیز در مقام ردّ استدلال 
عامه به این حدیث برای بطلان گونۀ خاصی از بیع، به همین نکته تمسک فرموده اند 
که: »غرر احتمالی اســت که عرف مردم از آن اجتناب می کنند و اقدام کنندۀ بر آن 
را توبیــخ می نمایند« )شــهید اول، 1414ق، 75/2( ؛ حال آن کــه معاملۀ مورد بحث هرگز 

این گونه نیست.

1. این قید را از آن جهت به کلمات لغویین افزودیم که به روشنی هر معامله ای مستلزم اندکی ریسک و خطر می باشد 
و خطر  اندک و غیر عقلایی در نظر عرف نمی آید تا لغت نامه نگار آن را با قیدی اخراج نماید پس کســانی که از این 

روایت، نهی از بیع غرری را برداشت کرده اند، مقصودشان خطر عقلایی است.
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ب: برخی از نگاشته های معتبر لغوی، »غرر« را به »خدعه و فریب« معنا کرده اند 
)جوهری، 1410ق، 767/2؛ ابن اثیر، 1367ق، 355/3( و برخی از فقها نیز همین معنا را معنای 
اصلی این واژه دانسته اند )اصفهانی، 1418ق، 277/3؛ ایروانی، 1406ق، 193/1؛ شهیدی، 1375، 

.)368/2
بر این اســاس نیز روایت فقــط بیانگر نهی از معامله ای اســت که در آن یکی 
از متبایعیــن از حربــۀ نیرنگ و مکر بــه طرف دیگر بیع بهره می بــرد. حال آن که 
به روشــنی این نیز ملازمه ای با »جهل به مقدار ثمن« ندارد و ممکن است متبایعین 
ن ثمن در آینده  بدون قصد هیچ گونه نیرنگ و فریبی، فرآیند مشخصی را برای تعیُّ
پیش بینــی کنند. حال آن که خود در هنــگام عقد، هیچ اطلاع دقیقی از مقدار آن 

نداشته باشند.
ج: در عبارت برخی از لغت نگاران نیز تفسیر »غرر« به »غفلت« به چشم می خورد 

)جوهری، 1410ق، 767/2؛ مصطفوی، 1402ق، 206/7(.
در ایــن صورت نیز به روشــنی نمی توان بطلان معاملۀ مورد بحــث را از روایت 
برداشــت نمود؛ زیرا در این گونه از معاملات، متبایعین با کمال دقت و هوشمندی، 
ثمنی را که طی فرآیندی منضبط، در آینده مشــخص خواهد شد را مورد توافق قرار 

داده اند و هیچ گونه غفلتی از این ناحیه ندارند.
به هر حال ـ همان طور که امام خمینی فرموده اند )مصطفوی خمینی، 1421ق، 296/3 ـ 
297( ـ اخذ »جهالت« در معنای »غرر« را در کلام هیچ یک از دانشمندان علم لغت 
نیافتیم و روشــن است که صرف نشــأت گرفتن خطر و فریب از جهالت، به معنای 

مبطل بودن هرگونه جهالتی نیست.
شبیه این اشکال به دلالت حدیث ـ مبنی بر عدم ملازمۀ مفهومی و مصداقی میان 
»غرر« و »جهالت« ـ در کلمات برخی از بزرگان نیز بیان شــده است )لاری، 1418ق، 

229/2؛ خوئی، 1417ق، 259/5؛ قمی، 1400ق، 335/3(. 
بنا بر این همان طور که برخی از پژوهشگران گفته اند: »اگر مبنای جبران ضعف 
دلالت به وسیلۀ استناد مشهور را نپذیریم، شوکت قاعدۀ نفی غرر و آثار فقهی آن فرو 

می ریزد« )علیدوست، 1382، 104(.
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اشکال دوم: صاحب حدائق در نقد استدلال به حدیث نهی از بیع غرر بر بطلان 
معامله ای که تعیین قیمت به عهدۀ یکی از متعاملین گذارده شــده، فرموده اند: »بر 
فرض سند و دلالت حدیث نهی از بیع غرر بر اشتراط علم به مقدار ثمن را بپذیریم، 
امــا اطلاق آن توســط روایت رفاعۀ نخاس تخصیص یافته اســت« )بحرانــی، 1405ق، 

460/18ـ461(.
حدیث مورد نظر ایشــان را نگارندگان کتب چهارگانۀ حدیثی شیعه، با سند خود 

از حسن بن محبوب و وی نیز از رفاعۀ نخاس نقل می کند:
يَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا عَلَى ذَلِكَ  هِ؟ع؟ سَــاوَمْتُ رَجُلً بِجَارِ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
»قُلْتُ لِ

ي وَ  نْ يَقْبَلَهَا مِنِّ
َ
بَى أ

َ
لْفُ دِرْهَمٍ عَلَى حُكْمِي عَلَيْكَ فَأ

َ
لْفِ دِرْهَمٍ وَ قُلْتُ لَهُ هَذِهِ أ

َ
ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأ

يَةُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ  مَ الْجَارِ نْ تُقَوَّ
َ
رَى أ

َ
مَنِ فَقَالَ أ بْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّ

َ
نْ أ

َ
قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أ

قَلَّ 
َ
نْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أ

َ
ا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أ كْثَرَ مِمَّ

َ
ثَمَنُهَا أ

ا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ«. مِمَّ
به امام صادق ‌؟ع؟ عرض کــردم: با مردی دربارۀ خرید کنیزی صحبت کردم؛ 
او هم کنیز را در مقابل هر مبلغی که من تعیین کنم، فروخت و من نیز بر همین مبنا، 
کنیز را دریافت کردم و سپس هزار درهم برای او فرستادم و گفتم:  این هزار درهم، 
حکم من دربارۀ قیمت کنیز است، اما او آن مبلغ را نپذیرفت در حالی که من پیش 
از فرســتادن مبلغ، با کنیز مباشرت داشــتم؛ امام‌؟ع؟ فرمودند: نظر من این است که 
کنیز با قیمت عادلانه ای قیمت گذاری شــود، اگر قیمت آن بیش تر از آن بود که تو 
برایش فرستادی، لازم است ما به التفاوت را به او بپردازی و اگر کمتر از آن بود، کل 
هزار درهم برای او اســت )صدوق، 1413ق، 230/3 و شبیه آن: کلینی، 1407ق، 209/5؛ طوسی، 

تهذیب، 1407ق، 70/7(.
همان طور کــه می بینیم در مورد این حدیث، اگرچه هنگام معامله، مقدار ثمن 
معلــوم نبوده و تعیین آن به خریدار واگذار شــده، اما حضرت حکم به بطلان بیع 
ـ و در نتیجــه لــزوم بازگرداندن کنیز به صاحبــش ـ و همچنین تذکری به حرمت 
بهره  مندی او از کنیز نفرموده اند، بلکه با ملاحظاتی، آثار صحت قرارداد را مترتب 

نموده اند.
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بررسی سند حدیث
در وثاقت دو راوی مذکور که هیچ شــکی نیســت و هــر دو به صراحت توثیق 
شده اند )برای توثیق حسن بن محبوب رک: طوسی، 1427ق، 334 و 354؛ کشی، 1409ق، 556 و برای 

توثیق رفاعه نخاس ر.ک: نجاشی، 1407ق، 166؛ طوسی، بی تا، 196(.
همچنین ظاهراً هر دو امامی نیز هســتند زیرا دربارۀ »حسن بن محبوب« نجاشی 
دو بار او را »من أصحابنا« خوانده اســت )نجاشی، 1407ق، 140 و 160( و علامه حلی نیز 

او را »ثقة عین« شمرده است )علامه حلی، 1381، 37(.
تعابیر ویژه ای هم که نجاشــی دربارۀ »رفاعه « به کار برده، صرفاً دربارۀ شیعیان 

استفاده می شود )نجاشی، 1407ق، 166(.
همچنین از جهت طریق به حسن بن محبوب هم مشکلی نیست؛ زیرا یکی از دو 
سند ثقة الاسلام کلینی به حسن بن محبوب قطعاً صحیح است؛ شیخ صدوق هم در 
مشیخه دو طریق صحیح به ایشان دارند )صدوق، 1413ق، 453/4( چنان که شیخ طوسی 
هم ـ گذشته از قرائن متعدده ای که بر تشریفاتی بودن اسناد ایشان به کتب اصحاب 
وجود دارد ـ ســند صحیحی به کتاب حسن بن محبوب دارند )طوسی، 1407ق، تهذیب،  

10، المشیخة، 53 ـ 54(.

بررسی دلالت حدیث
اشکال اول: مخالفت با اجماع

محقق اردبیلی اگرچه دلالت روایت بر صحت بیعی که ثمن آن مجهول اســت 
را پذیرفته اما اجماع منقول در تذکره ـ مبنی بر اشــتراط علم به ثمن ـ را مانع التزام 
بدین روایت شمرده  و مایل شده  به این که این روایت بیان گر حکم خاصی در یک 
قضیۀ ویژه بوده و نمی توان از آن حکم ســایر موارد را به دست آورد )اردبیلی، 1403ق، 

.)176/8
نقد و بررسی

پیش تر بیان شد که نه خود این اجماع و نه حجیت آن قابل اثبات نیست و لذا از 
این جهت مانعی برای التزام به روایت وجود ندارد.
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اشکال دوم: غیر قابل التزام بودن مضمون روایت
شیخ انصاری با این اســتدلال که ظاهر روایت نه با صحت عقد سازگار است و 
نه با بطلان آن، تأویل آن را متعین دانسته اند؛ اما ناسازگاری روایت با صحت عقد از 
آن رو است که حضرت در صورت کمتر بودن ثمن پرداخت شده از قیمت عادلانۀ 
کنیز، حکم فرمودند که باید ما به التفاوت، توسط خریدار به بایع پرداخت شود. در 
صورتی کــه اگر عقد صحیحی با ثمنی کمتر از قیمت بازاری منعقد شــد، پرداخت 
بیش از آن بر مشتری لازم نیست و ناسازگاری روایت با بطلان عقد هم از آن جهت 
اســت که اگر عقد باطل باشد، معنا ندارد که در صورت بیش تر بودن ثمن پرداخت 

شده از قیمت عادلانۀ کنیز، باز کل ثمن پرداخت شده از آنِ بایع باشد.
ایشان در ادامه، این روایت را تأویل برده اند، به این که مقصود از »باعنیها بحکمی«، 
تحقق بیع نیست؛ بلکه بیان گر یک گفتگو و توافق پیش از عقد است مبنی بر این  که 
ـ چون شغل رفاعه، خرید و فروش بردگان بوده و به قیمت آن ها آشنایی داشته ـ وی 
قیمت عادلانه این کنیز را تعیین کند و سپس به وکالت از بایع، قرارداد بیع آن کنیز را 
به همان قیمت مشخص منعقد نماید. اما پس از تحقق بیع با آن قیمت و بهره مندی 
رفاعه از آن کنیز و ارســال مبلغ برای بایع، وی آن  بیع را نپذیرفته؛ حال یا آن قیمت را 
عادلانه نیافته و خود را مغبون دیده است یا برای بایع نیز در معاملۀ حیوان، اختیار فسخ 

وجود دارد و بر اساس یکی از این دو سبب، بایع برای خود حق فسخ دیده است.
حکم امام به لزوم پرداخت مازاد بر ثمن المسمّی نیز برای این است که بایع راضی 
شود و از اختیار فسخ خود چشم پوشی کند یا این که کنیز پس از ارتباط با رفاعه، ام 
ولد شده بوده و پس از فسخ بایع، پرداخت قیمت واقعی او بر رفاعه متعین بوده است 

)انصاری، 1415ق، 209/4(.
نقد و بررسی

اما محقق خویی این تأویل شــیخ انصاری را همســان با اسقاط روایت دانسته اند 
و معنای روشــن و قابل پذیرشی از روایت ارائه داده اند که دیگر شبهۀ شیخ انصاری 

دربارۀ آن برطرف می شود.
ایشان روایت را ناظر به این امر متعارف در میان مردم ـ خصوصاً در میان باربَرها ـ 
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دانسته اند که در مقام معامله، ثمن و اجرت را تعیین نمی کنند، بلکه آن را به مشتری 
و مستأجر می سپارند، اما نظر به قرائن، کاملًا روشن است که غرض ایشان آن نیست 
که اگر مشــتری یا مســتأجر، مبلغی کمتر از قیمت متعارف را پرداخت نیز باز آن ها 
مخالفتی ندارند. بلکه به این معنا است که قیمتِ موردِ توافق، کلیِ »قیمت متعارف 
به بالا« اســت، به طوری که مشتری یا مســتأجر، چه قیمت متعارف را بپردازد و چه 
بیشــتر از آن را، پرداختیِ او مصداق »ثمن کلی تعیین شــده« خواهد بود؛ اما قیمت 
کمتر از متعارف، قابل انطباق بر آن امر کلی نیســت )خوئی، 1417ق، 320/5 ـ 321 و شبیه 

آن اصفهانی، 1418ق، 311/3(. 
بنا بر این، در صورتی که مبلغ پرداخت شــده توسط رفاعه از قیمت عادلانۀ کنیز 
کمتر باشــد، حکم امام به لزوم پرداخت ما به التفاوت، از آن رو اســت که حضرت 
خواسته اند رفاعه به اندازۀ حداقل مصداق ثمن کلیِ مورد توافق )کلی قیمت عادلانه 

به بالا(، به بایع بپردازد.
امــا در صورتی که قیمت کنیز کمتر از مبلغی بوده که رفاعه پرداخته، حکم امام 
به این که کلّ مبلغ پرداخت شده توسط رفاعه از آن بایع است، از آن جهت است که 
کلّ قیمتی که رفاعه پرداخته نیز مصداق دیگری از قیمت کلی مورد توافق میان بایع 

و مشتری بوده است. 

تعمیم تخصیص
حال به نظر می رسد ظهور این روایت محدود به تصحیح بیعی که تعیین قیمت به 
عهدۀ مشتری گذارده شده، نیست بلکه هر طریق عقلایی برای تعیین ثمن در آینده 
را تجویز می کند؛ از این رو محقق خویی نیز در ادامۀ فرمایششان پیرامون این روایت، 

دو معاملۀ دیگر را نیز مصون از اشکال جهل به ثمن دانسته اند:
معاملــه ای که بایع قیمــت کالا را »قیمتی که قبلًا فروخته ام« می شــمارد و نیز 
معاملــه ای که بایع حتی به این مقدار نیز قیمــت کالا را توصیف نمی کند، اما خود 
مشتری ـ که دقیقاً قیمت متعارف کالا را نمی داندـ  مطمئن است که ثمن تعیین شده 

توسط بایع، بیشتر از قیمت متعارف کالا نیست )خویی، 1417ق، 322/5(.
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3 و 4- حدیث حماد و وهب
رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  ادِ بْنِ مُيَسِّ يرِ عَنْ حَمَّ رِ هِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْه1ُ عَنْ أ

رْهَمِ«:  ينَارُ مِنَ الدِّ هُ لَ يُدْرَى كَمِ الدِّ نَّ
َ
وْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِ نْ يُشْــتَرَى الثَّ

َ
هُ كَرِهَ أ نَّ

َ
بِيهِ ‌؟ع؟ أ

َ
أ

امام صادق‌؟ع؟ فرمود که پدرش نمی پسندید که پیراهنی در مقابل یک دینار منهای 
یک درهم، مبادله شــود؛ زیرا معلوم نیست نسبت دینار و درهم چقدر است )طوسی، 

1407ق، تهذیب 116/7(.
نْ 

َ
هُ كَرِهَ أ نَّ

َ
بِيهِ؟ع؟أ

َ
بِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَــنْ جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
بِي جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
»عَنْــه2ُ عَنْ عَلِي3ٍّ عَنْ أ

جُلُ بِدِينَارٍ إِلَّ دِرْهَماً وَ إِلَّ دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلَّ ثُلُثاً وَ إِلَّ  يَشْــتَرِيَ الرَّ
ينَارِ«: امام صادق؟ع؟ فرمود که پدرش  وْ شَــيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّ

َ
رُبُعاً وَ إِلَّ سُدُســاً أ

نمی پسندید که معامله ای شود که ثمن آن، یک دینار منهای یکی دو درهم باشد بلکه 
باید بر اساس خود دینار، از دینار کم شود مثلًا ثلث، ربع یا سدس دینار از یک دینار 

کسر گردد )طوسی، 1407ق، تهذیب، 116/7(.
تقریب دلالت حدیث آن که طبق این دو روایت، وجه کراهت حضرت نســبت 

بدین گونه از معاملات، عدم تعیّن ثمنِ آن ها هنگام قرارداد است.

3-1- بررسی سند روایت حماد
ظاهــراً ابوعبداللهِ مروی عنه محمد بن احمد بــن یحیی، »ابوعبدالله جامورانی« 
اســت؛ زیرا در کتب اربعه، ایشــان 60 روایــت دیگر نیز از وی نقــل کرده اند، در 
حالی که »ابوعبدالله جامورانی« نه تنها توثیق نشده بلکه توسط ابن غضائری و علامه 

حلی تضعیف نیز شده است )ابن غضائری، 1364؛ 97/1؛ علامه حلی، 1381، 256(.
علاوه بر آن که در این ســند، »حسین بن حسن ضریر« نیز حضور دارد که برای 

وثاقت او هم دلیلی وجود ندارد.
البته ثقة الاســلام کلینی نیز این روایت را نقل نموده )کلینــی، 1407ق، 197/5( اما از 

1.نظر به اسناد پیشین، این ضمیر به »محمد بن احمد بن یحیی« رجوع می کند.
2. نظر به اسناد پیشین، این ضمیر به »محمد بن احمد بن یحیی« برگشت دارد.

3. »علی« اگرچه در نسخه  مطبوعه  تهذیب آمده، اما در برخی از نُسخ ذکر نشده است.
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همۀ راویان حدیث، نام برده نشده؛ علاوه بر آن که در این سند نیز »حسین بن حسن« 
حضور دارد.

4-1- بررسی سند روایت وهب
راوی این روایت »وهب بن وهب« اســت که نه تنها توثیق نشــده، بلکه شــیخ 
طوسی او را »ضعیف« )طوسی، بی تا، 303(، نجاشی او را »کذاب« )نجاشی، 1407ق، 430( 

و فضل بن شاذان او را »من أکذب البریة« )کشی، 1409ق، 309( خوانده  است.

2-4 بررسی دلالت
بسیاری از بزرگان دلالت لفظ »کَــرِه« بر بطلان ـ به عنوان یک حکم وضعی ـ را 

نپذیرفته اند )خوئی، 1417ق، 318/5 ـ قمی، 1400ق، 336/3 (.
احتمالًا از همین جهت است که حتی شیخ انصاری نیز که غالباً به ضعف سند 
روایات وقعی نمی نهد، باز روایت حماد را مؤید اشــتراط علم به مقدار ثمن انگاشته  

است و نه دلیل بر آن )انصاری، 1415ق، 207/4(.

5- روایت سکونی
كُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ  دٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّ حْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ أ »مُحَمَّ

جَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ 
َ
لْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أ جُلِ يَشْتَرِي السِّ بِيهِ عَنْ عَلِيٍّ  ‌؟ع؟ فِي الرَّ

َ
عَنْ أ

ينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ«. امام علی ‌؟ع؟ دربارۀ معاملۀ شــی ای که ثمن آن درهمی کمتر  الدِّ
از دینار باشد که در آینده پرداخت می شود، فرمود: این معامله فاسد است چراکه ای 

بسا قیمت دینار به درهم رسد )طوسی، 1407ق، تهذیب، 116/7(.
تقریب دلالت حدیث آن اســت که در این روایت نیز حضرت از آن جهت که 
مقدار واقعی ثمن ـ در زمانی که باید تحویل داده شود ـ برای طرفین قرارداد مشخص 

نیست، حکم به بطلان این معامله فرموده اند.
ویژگی این روایت نسبت به روایت پیشین آن است که در آن لفظ »فاسد« مطرح 

شده که صریح در بطلان این معامله می باشد.
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5-1- بررسی سند روایت
در این ســند، »بنان بن محمد« و »اسماعیل بن ابی زیاد سکونی« توثیق روشنی 

ندارند، ولی ظاهراً هر دو نفر قابل توثیق اند:
 اما »بنان بن محمد« از آن رو که در کتب اربعه، »محمد بن احمد بن یحیی« و 
»محمــد بن علی بن محبوب« ـ که هر دو از بزرگان اصحابند ـ هریک به ترتیب 50 
و 16 روایــت از او نقل کرده اند و کثرت نقل از راوی ضعیف برای بزرگان حدیث، 
اشکال و ایراد به حساب می آمده که اگر انجام می شد، در ترجمۀ آن ها ذکر می گردید 

)ابن غضائری، 1364، 39؛ نجاشی، 1407ق، 62، 84، 263 ،396(.
هم چنین بزرگان اصحاب از »اســماعیل بن ابی زیاد سکونی« نیز فراوان روایت 
نقل کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتب اربعه 1137 روایت از او وجود دارد و »عبدالله 
بن مغیره« نیز 67 روایت از او نقل کرده است و شیخ طوسی هم از عمل طایفۀ امامیه 

به روایات سکونی خبر داده است )طوسی، 1417ق، 149/1(.
اما از آن جا که شیخ طوسی )طوسی، 1417ق، 149/1(، علامه حلی )علامه حلی، 1381، 
199( و ابن داود )ابن داود، 1383، 426( ســکونی را عامّی دانســته اند، باید این روایت را 

»موثقه« انگاشت و نه »صحیحه«.

5-2- بررسی دلالت روایت
اشکال اول و پاسخ

محقق تبریزی روایت را ناظر به این اشــکال در معامله دانسته اند که اصلًا وجود 
ثمن برای معاملۀ مطرح در حدیث، مُحرز نیســت و ممکن اســت این معامله، »بیع 

بلاثمن« باشد و نه بیعی که مقدار ثمن آن مشخص نیست )تبریزی، 1416ق، 192/3(.
امام خمینی هم اگرچه ابتدا خود این احتمال را در روایت مطرح می فرمایند، اما 
در ادامه نظر به بُعد شدید همسان شدن قیمت دینار و درهم، مایل شده اند به این که 
فرمایش حضرت، مبالغه آمیز بوده و ظاهر آن مراد نیست بلکه کنایه ای از تنزل فاحش 
قیمت دینار است و مقصود حضرت آن است که احتمال تنزّل فاحش قیمت نیز مُخلّ 

به صحت قرارداد می باشد )مصطفوی خمینی، 1421ق، 348/3(.
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اشکال دوم
به نظر می رسد این روایت هم نمی تواند گواه بطلان معاملۀ مورد بحث باشد؛ زیرا 
در آغاز، بیان کردیم که ســخن پیرامون بیعی است که اگرچه هنگام قرارداد، مقدار 
ثمن برای متبابعین معلوم نیســت، اما در متن معامله، یک فرآیند مشخص و دقیق و 
عقلایی برای تعیّنِ بدون اختلاف ثمن در آینده در نظر گرفته شــده؛ حال آن که در 
معاملۀ مطــرح در روایت، تغییر فاحش قیمت درهم و دینار و تضرر شــدید یکی از 
طرفین در اثر این اتفاق، احتمال داده شــده و روایت نیز به همین دلیل این معامله را 
باطل انگاشته؛ پس نمی توان همۀ معاملاتی که ثمن به طور دقیق در آن مشخص نشده 

را با استناد به این روایت باطل شمرد.
مؤید این نکته آن که علامه حلی ـ که خود قائل به اشتراط علم به ثمن در صحت 
معامله است )علامه حلی، 1414ق، 71/10( ـ پس از نقل روایت مورد بحث می فرماید: اما 
اگر الآن کسی درهم را استثنا نماید و نسبت درهم و دینار هم مشخص باشد، معامله 

صحیح است )علامه حلی، 1414ق، 443/10(.

اشکال سوم
بــر فرض دلالت این روایت بر بطلان بیع مورد بحث صحیح باشــد، با صحیحۀ 
رفاعه  نخاس در تعارض است و طبق یک مبنای متقن رجالی ـ که نسبت بدان ادعای 
اجماع قدما هم شــده اســت )شــبیری زنجانی، 1419ق، 1738/5و 5553/17( ـ در تعارض 

روایت صحیحه و روایت موثقه، روایت صحیحه مقدم است.
بر فرض هم که این مبنا پذیرفته نشــود، پس از تعارض و تســاقط این دو روایت، 

عمومات صحت عقود مرجع خواهند بود.
بنــا بر این ها، با توجه به شــیوع خریــد و فروش هایی که تعیین مقــدار ثمن در 
متن قرارداد امکان پذیر نیســت یا مخاطرات فراوانی را می تواند به دنبال داشته باشد، 
بازنگری در نظر مشــهور مبنی بر اشــتراط مطلق تعیین ثمن، در هر دو عرصۀ فقه و 
حقوق ضروری و در راســتای کارآمدســازی متقن و ســنجیدۀ آن ها با نیازهای روز 

به نظر می رسد.
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نتیجه گیری
، طرفین عقد فرآیند  در صورتی کــه در قراردادهــای بیع ـ از جمله بیع امــلاک ـ
روشــن و اختلاف ناپذیری برای تعین ثمن در آینــده پیش بینی کنند، از هیچ یک از 
ادلۀ مطرح شــده برای اشتراط تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد، بطلان این قراردادها 
برنمی آید و بیش از بطلان بیعی که ضوابطی مشخص شــده در متن قرارداد، امکان 
تعیین ثمن در آینده را مهیا نکرده باشد، از آن  ادله استفاده نمی شود و لذا در غیر این 
صــورت، نظر به صحیحۀ رفاعۀ نخاس باید حکم به صحت قرارداد نمود؛ بلکه اگر 
حجیت این روایت صحیحه نیز پذیرفته نشــود، باز نظر به اطلاقات صحت عقود و 

خصوص عقد بیع، حکم به صحت قرارداد می شود.
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